
  زراتشت نامه:

  
  وجركرد ديني:

 



فارسي به نظم نامه را از متن پهلوي به ، شاعر سدة هفتم هجري. او زراتشتاز زرتشت بهرام پژدو اي استمنظومه نامهزراتشت

  تن شدن اسفنديار است:گزارش كرده است. بيت هاي زير در بارة رويين

  چو از چار حاجت يكي شد تمام

  بفرماي گفتن به اسفنديار

  يش تو پيمان كندكه با من بپ

  كمربندد از بهر دين خداي

  كسي كو بود دشمن كردگار

  بپيش پدر شد يل اسفنديار

  چو با وي يكي دست زنهار كرد

  كه باشد زراتشت را يار و پشت

  كسي كو بتابد ز فرمان اوي

  چو در پيش شه با يل اسفنديار

  زراتشت ازانجا دعاي دگر

  

  زراتشت فرمود يشتن درون

  نهادند بر آن درون چار چيز

  چو يشتش مر آنرا بوستا و زند

  وردة شاه گشتازان يشته مي، خ

  سه روز بر سان مست تنش خفته

  بديد اندر ان مينوي كردگار

  بمينو در آن جاي خود بنگريد

  هر كسيبديد اندرو پاية 

  ازان در طرف شير داد پشوتن

  ته بويش ازان يشبجاماسپ داد

  بدانست چيزي كه بايد بدن

  وزان پس بدادش به اسفنديار

  بخورد و تنش گشت چون سنگ و روي

  ازين گونه اندر سخن هوش دار

  

  زراتشت گفت اي شه نيك نام  

  يل نامور مفخر روزگار

  زدان كندكه تا قوت دين ي

  نياردش فرمان دين زير پاي

  برآرد ز جان و تن او دمار

  ز زرتشت پذرفت اين رنج و كار

  ابا دست زنهار سوگند خورد

  بدست و بتيغ و به لفظ درشت

  برون آرد از كالبد جان اوي

  قول و قرار هگون بكردند زين

  بخواند و بناليد بر دادگر...

  ٦٧ص

  چو شد سوي برهان دين رهنمون

  مي و بوي و شير و يكي نار نيز

  زراتشت پيغمبر ارجمند

  ز خوردن همانگاه آگاه گشت

  روانش بمينو شد ايزدپرست

  روانش همه نيكوي آشكار

  هم آن جاي نيكان و پاكان بديد

  هميدون بديد از عجايب بسي

  بخورد و نياورد از مرگ ياد

  همه علمها گشت روشن بدوي

  و تا رستخيز آنچه خواهد شدن

  ازان يشتة خويش يك دانه نار

  خمي بروينبد كارگر هيچ ز

  كه بودست رويين تن اسفنديار

  ٧٧-٧٦ص                            
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